باز تحلیلی نقشگرا از دوگان‌سازی واژبستی مفعول در فارسی 


فرهاد معزی پور! (استادیار دانشکده صنایع و مدیریت. دانشگاه صنعتی شاهرود. شاهرود. ایران) 
صص: ۲۲۷-۲۵۹ 


حکیده 


در زبان فارسی به حضور همزمان مفعول رایی و یک واژه‌بست دوگان‌سازی واژه‌بستی 
اطلاق‌می‌شود. در اين مقاله نسان‌خواهیم‌داد که ارائة یک تحلیل دستوری صحیح از این 
فرایند منوط است به تمایزی که میان مرز بند و جمله قائل می‌شسویم. هم‌نمایگی مفعول 
رایی و واژه‌بست ضمیری در حوزه بند. ذیل عنوان دوگان‌سازی قرار می‌گیرد؛ درحالی که 
اگر رابطه هم‌نمایگی میان این دو سازه در حوزة جمله قرار بگیرد فرایند موردنظر 
چپ‌نشانی است که به موجب آن گروه اسمی نشانه گذاری‌شده با «را» به حاشیة چب بند 
منتقل شده و نقش آن در مقام مفعول را همان واژه‌بست در درون بند بر عهده می‌گیرد. 
شاید بتوان بارزترین وجه تمایز میان دو ساخت دوگان‌سازی مفعول و چپ‌نشانی آن را 
حضور یک وقفهٌ آوایی در مورد دوم دانست. 


کلیدواژه: مضاعف‌سازی. چپ‌نشانی؛ واژه‌بست. مفعول. بنل حمله 


تاریخ دریافت : ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ تاریخ پذیرش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ 
پست الکنرونیکی: 2001۳ ۵ 0۷۷۲ 1.۳01062710 1۰ 
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۳۳5/۸ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/پیایی ۳۰ 
ا- فقدة 


تمایز رده‌شناختی نیکولس" (۱۹۸) مبنی بر هسته‌نشان" يا وابسته‌نشان" بودن زبان‌ها از 
جمله یافته‌های زبانشناعتی است که پیامدهای نظری آن گریبان‌گیر نظریه‌های دستوری مختلف 
شد. در زبان‌های هسته‌نشان رابطة دستوری میان هسته و موضوع‌های آن از طریق شکل‌های 
وابسته* چون وند و واژه‌بست برروی هسته نمایش داده می‌شود درحالی که در زبان‌های 
وابسته‌نشان این رابطه از طریق حالت‌نمایی موضوع‌ها نشان داده می‌شود. شایان ذکر است که 
زبان‌هایی چون فارسی را می‌توان یافت که در آنها بیان روابط دستوری در سطح بند از طریق 
حالت‌نمایی موضوع‌ها و نمایه‌سازی هم‌زمان آنها توسط شکل‌های وابسته که بر روی فعل 
جمله واقع می‌شوند. امکان‌پذیر است. از این حیث. زبان فارسی در جرگهٌ زبان‌هایی قرار 
می‌گیرد که نشان‌گذاری دوگانه" دارند. به عبارتی. روابط دستوری فاعل و مفعول به ترتیب از 
طریق وندهای وابسته و واژه‌بست‌های ضمیری بر روی فعل نمایه می‌شوند مانند جملة: من ند 
رو دیدمش. نمایش روابط دستوری از طریق شکل‌های وابسته در زبان فارسی این امکان را 
فراهم آورده است که یک فعل به همراه نمایه‌های دستوری خود در مقام یک بند ایفای نقش 
کند (مانند دیدیمش) که البته این ویژگی از مشخصه‌های زبان‌های هسته‌نشان است که در نتیجه 
دنتفر ییا کی ضمنرهای اراد بیدا من کنفد دز کیون ۹۷۰۱): 

لازم به یادآوری ات که در زبان فارسی وندهای مطابقةٌ فاعلی اجباری هستند و 
واژه‌بست‌های مفعولی اختیاری. به تأسّی از سیورسکا" (۱۹۹۹) و طبقه‌بندی رده‌شناختی وی در 
خصوص نشانه‌های مطابقه, این مسأله در زبان فارسی را می‌توان به میزان دستوری‌شد گی بیشتر 
وندهای فاعلی در مقایسه با واژه‌بست‌های مفعولی مرتبط دانست. وندهای فاعلی فارغ از 
حضور یا غیاب کنترل‌کننده آنها در بند حضور اجباری دارند حال آن که واژه‌بست‌های مفعولی 
اختیاری بوده و نحوه تعامل آنها در درون بند/جمله به عوامل کاربردشناختی چون ساخت 


اطلاع تشکن دارد. 


1. 0101016 . 

2. ۵20-۵ 

تمرم مه جع .3 
ک10 0صنانها .4 

۵ عنام .5 

6. 16۷/1۱6۲5162, ۰ 


نکته شایان ذکر دیگر دربارة زبان فارسی. پدیده چپ‌نشانی" (ن.ک. دبیرمقدم. ۱۳۸۶) است. 
در این فرآیند یکی از موضوع‌های فعل به حاشیةٌ چپ بند منتقل می‌شود و جایگاه خود در 
درون بند را به عنصری ضمیری واگذار می‌کند که در حقیقت به عنوان موضوع فعل در نظر 
گرفته می‌شود. این فرایند. عمدتاً به قصد مبتداسازی صورت می‌گیرد. چپ‌نشانی در زبان 
فارسیء پیرو تعریف دبیرمقدم (همان). بر مفعول حرف اضافه و مالک در ساخت اضافی اعمال 
می‌شود که در نتیجة آن ساز؛ چپ‌نشان با «را» همراه می‌شود" مانند: غزل, کتاب از سگرفتم. 
البته از جمله ویژگی‌های بینازبانی در این ساخت نحوی به حضور یک وقفه آوایی بعد از سازه 
چپ‌نشان اشاره می‌شود (لمبرکت. ۲۰۰۱؛ فولی " ۲۰۰۷). 

در ادبیات پيشسينه هچندان غنی واژه‌بست‌های ضمیری در زبان فارسی» عمدتاً از 
مضاعف‌سازی واژه‌بستی مفعول سخن به میان آمده است. محققان اين آثار بیشتر بر ضمیری 
بودن واژ‌بست‌های مفعولی و نه بر مطابقه بودن آنها تأکید ورزیده‌اند. اما نگارنده در پژوهش 
خود به مقالٌ قمشی (۱۹۹۷) برخورد کرد که در آن تلویحاً به چپ‌نشانی مفعول مستقیم اشاره 
می‌شود. یعنی گروه اسمی رایی خارج از گروه فعلی به صورت مشتق در پایه تولید می‌شود و 
واژه‌بست در نقش ۳۳0 یعنی موضوع فعل با گروه اسمی رایی هم‌نمایه می‌شود. این رویداد 
امکان تلقّی دوگان‌سازی واژه‌بستی مفعول را منتفی می‌داند (ص. ۱۵۷) و امکان چپ‌نشانی 
مفعول مستقیم را تقویت می‌کند. البته ازار (۱۸۹-۱۹۰: 1۹۹۲) نیز بر امکان چپ‌نشانی مفعول 
مستقیم نیز صحه می‌گذارد: 

در فارسی محاوره‌ای مفعول مستقیم (-ی که با «را» همراه شده است» غالباً دوباره توسط 
یک پسوند شخصی که به فعل می‌چسبد. بیان می‌شود... این فعل ممکن است توسط کلمات 
دیگر از مفعول جدا شود پا اينکه بلافاصله بعد از آن بیاید ... این ساحت مشخصاً زمانی به‌کار 
گرفته می‌شود که مفعولی که مبتدا واقع شده در ابتدای جمله قرار بگیرد. (به نقل از قمشی. 
۷ ۱۹۹۷). 

پیرو اظهار نظر فوق در مثال (۱) سیب مبتدایی است که با واژه‌بست سوم شخص در درون 


گروه فعلی یا همان بند در مفهوم عام هم‌نمایه شده است. 


1600 .1 
۲ مشروط بر آن‌که ساخت اضافی در جایگاه فاعلی نباشد. 
۰ ,۳016۷ .3 


۶ 


۳۳۰ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/پیایی ۳۰ 


شیب و واه تن (قمشی. ۱۹۹۷: ۱۵۷) 

نگارنده در این پژوهش بر آن است که نشان دهد در زبان فارسی» چپ‌نشانی منحصراً بر 
مفعول حرف اضافه و مالک در ساخت اضافی اعمال نمی‌شود. بلکه مفعول مستقیم نیز می‌تواند 
از جایگاه درون‌بندی خود به همان قصد مبتداسازی خارج شده و در جایگاه خارج از بند 
قراربگیرد. این خروج از درون بند طبیعتاً با همراهی «را» به عنوان نشانة مبتدا و حضور یک 
وقفه آوایی محقّق می‌شود. این نگرش همسو است با اظهار نظر قمشی و ازار مبنی بر امکان 
چپ‌نشانی مفعول رایی در زبان فارسی- یعنی حضور همزمان گروه اسمی رایی و واژه‌بست 
نظیر آن در یک جمله. از طرفی دیگر نگارنده معتقد اسست که در زبان فارسی محاوره‌ای 
ساخت دوگان‌سازی واژه‌بستی- یعنی حضور همزمان گروه اسمی رایی و واژه‌بست نظیر آن در 
درون یک بند- نیز میسر است. از آنجایی که مرز میان بند و جمله ممیز اصلی میان دو سانعت 
می‌باشد. با به کارگیری چارچوب رده‌شناختی هسپلمث (۲۰۱۳) نشان خواهيم داد که در 
ساخت چپ‌نشان, نمایه‌سازی مفعول منوط است بر مبتدابودگی مصداق مفعول مستقیم. در 
ساخت دوگان‌سازی واژه‌بستی» حضور پس‌اضافة «را» به تنهایی نشانگر تشخیص‌پذیری مصداق 
مفعول است (ن.ک. معزی پور زیر چاپ) بنابراین» حضور یک واژه‌بست مضافاً راهکاری 
است گفتمانی برای تأکید بر ویژگی‌های ارجاعی مفعولی که پیشتر با «را؛ همراه شده است. 
پیامد تئوریک تلّی وجود همزمان این دو ساخت در فارسی محاوره‌ای امروزی آن است که 
ساخت مفعول چپ‌نشان را می‌توان از منظر درزمانی سرمنشاً ساحت دوگان‌سازی واژه‌بستی در 
نظر گرفت به‌گونه‌ای که حذف همان وقف آوایی میان گروه اسمی چپ‌نشان در نقش مبتدا و 
بند در مکالمات روزمرة فارسی‌زبانان به تدریج امکان نفوذ آن به درون بند در نقش مفعول 
مستقیم را فراهم می‌آورد. 
۲- مروری بر ادییات پيشينة واژه‌بست‌ها در فارسی 

۱-۲- واژه‌بست یک عنصر ضمیری يا یک نشانة مطابقه؟ 

راسخ‌مهند (۱۳۸۵) واژه‌بست‌های مفعولی در زبان فارسی را نشانه‌های مطابقه می‌خواند. از 
جمله استدلال‌های نحوی ایشان که مطابقه‌ای بودن واژه‌بست‌ها را تقویت می‌کند حضور 
اجباری آنها در افعال مرکب پی‌بستی مانند لجم گرفت (ر.ک. کاظمی‌نژاد. ۲۰۱۶) می‌باشد. 


راسخ‌مهند (۱۳۸۹) ادعای خود مبنی بر مطابقه‌ای بودن واژه‌بست‌ها را تعدیل‌کرده و عنوان 


سال بازدهم بازتحلیلی نقشگرا از دوگان‌سازی واژستی ... "۳ 


می‌کند که واژه‌بست‌های ضمیری در مقام فاعل افعال پی‌بستی, به دلیل اجباری بودنشان کاملاً 
به نشانه‌های مطابقه تبدیل شده‌اند درحالی ک همین واژه‌بست‌ها در مقام مفعول به دلیل 
احتیاری بودنشان هنوز به وند مطابقه تبدیل نشده‌اند و می‌توانند نمونه‌ای از فرایند دوگان‌سازی 
واژه‌بستی را به نمایش بگذارند که بیشتر مید ضمیری بودن و نه مطابقه‌ای بودن این عناصر 
است (مثال ۱). ایشان (۱۳۹۲) برای اثبات مطابقه‌ای بودن واژه‌بست‌های فاعلی و ضمیری بودن 
واژه‌بست‌های مفعولی از مفهوم ساخت اطلاع بهره می‌گیرد. عوامل ساخت اطلاعی چون 
معرفگی و کانونی بودن کنترل‌کنندة واژ‌بست‌های فاعلی عملاً نقشی در حضور یا عدم حضور 
این واژه‌بست‌ها ایفاء نمی‌کند. به عنوان مثال. در جملات کی لجش میاد و هیچکی لجش نمیاد. 
واژه‌بست فارغ از کانونی بودن پرسش‌واژه در نمونه نخست و نکره بودن فاعل در نمونة دوم 
در جمله حضور می‌یابد. اما همان گونه که در ادامه نشان خواهیم داد. حضور واژه‌بست‌های 
مفعولی به تبع از مشخصه‌های کاربردشناختی از جمله مفهوم مبتدابودگی تحقّق می‌پذیرد. اين 
استدلال درست راسخ‌مهند مبین آن است که واژه‌بست‌های مفعولی و وندهای مطابقه فاعلی در 
فارسی طبق رده‌های مطابقه در سیورسکا (۱۹۹۹) جزء نشانه‌های مطابقةٌ مبهم هستند؛ یعنی 
حضور آنها متکی به گروه اسمی نظیرشان نیست. البته واژه‌بست‌های فاعلی در افعال مرکب 
پی‌بستی- طبق طیف دستوری‌شدگی از ضمیر آزاد به وند مطابقه- از ویژگی‌های ارجاعی بیشتر 
فاصله گرفته‌اند چراکه "صرف‌نظر از ارجاعی یا کانونی بودن موضوع‌هایشان" حادث می‌شوند 
(سیورسکاء همان: ۲۳۰) درحالی‌که اختیاری بودن واژه‌بست‌های مفعولی همچنان بافت‌مقید 
بودن آنها و حفظ ویژگی‌های ارجاعی و ساخت اطلاعی کنترلکننده‌شضان را نضان‌می‌دهد. 
(راسخ‌مهند همان: ۷۵-۷۶). 
تهرآمی و همکاران (۱۳۹۲) تمایه‌سازی مفعول را یرو سلسله‌مراتب رده‌شتانعتی .مي دانند: 
آنها بر این باورند که عمدناً مفعول‌های معرفه در گفتمان فارسی‌زبانان نمایه می‌شوند و این 
فرایند به تدریج در مورد مفعول‌های نکر مشخص و نامشخص کاهش می‌یابد. مثال (۲) 
نمایه‌سازی مفعول نکرة نامشخص را نشان می‌دهد. 
(۲) کاسنی رو هم کنار کاهو سروش می‌کنن. 
(بهرامی و همکاران ۳:۱۳۹۲) 


۳۳۲ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/پیایی ۳۰ 


اگر فرض کنیم که نمایه‌سازی مفعول در فارسی در یک بند تنها در صورتی امکان‌پذیر باشد 
که مفعول مستقیم با «را» همراه شود مشاهده نویسندگان مبنی بر امکان نمایه‌سازی مفعول نکره 
شتلن ععیب:قتی مایت سراکه هون ارقتا نمیا کم با هسام فتاه استه ودیک ای که 
نقش این پس‌اضافه. نمایاندن صوری تشخیص پذیری مصداق مفعول مستقیم است (ن.ک. 
ف ی رای فان و هو هاش رن سرا سار رای رشان من نع سرا 
لازم و کافی برای نمایه‌سازی- همراهی با «را»- را احراز کرده‌اند ولو اين که مفعول مستقیم از 
طبقهٌ اسم جنس باشد که در هر صورت حضور «را». بازیابی مصداق آن را برای مخاطب 
تشخیص پذیر و امکان نمایه‌سازی آن را مهیا می‌کند. از آنجایی که وقوع واژه‌بست با مفهوم 
پیش‌انگاشتگی در ارتباط است. یعنی واژه‌بست در جمله. هدایت شنونده به سمت بازشناسایی 
یک مظیداق با اقب انکاشفه را عفد دار را ۳۵ ۲۱۳ ضبن ار اه فان 
نشانهٌ تشخیص‌پذیری شرط ازم و کافی را برای نمایه‌سازی مفعول پیش‌انگاشته فراهم می‌آورد. 

رام و رای (۱۳۹۳)فزی اطهارتط کرست (۳۰۵) ای کند وا زوست‌هاع 
مفعولی هنوز به نشانهة مطابقه تبدیل نشده‌اند و ویژگی‌های ضمیری خود چون ارجاعی بودن را 
کار هام را د قاری نارواین که ور هایس ترا رازفا 
مشابه با نشانه‌های مطابقه در آنها دید. پیرو ادعای نویسندگان, واژه‌بست‌ها در زبان فارسی 


می‌توانند بر دو بند هم‌پایه سیطره یافته و فعل هر دو بند را نشان‌دار کنند. این رفتار نحوی را 


. گنجوی (۲۰۰۷) از جمله افرادی است که دوگان‌سازی واژه‌بستی مفعول را مجاز می‌داند و با نادستوری فرض کردن 
ات لت بو روشاه انش ونان فازیی وا دی کرو سا تاره متا فقو مد تی ری ها )تایه اقانه کرد کر 
حساسیت نمایه‌سازی مفعول در فارسی به مقوله‌های معرفگی. جانداری و مبتدابودگی نیازمند پژوهشی پیکره نیاد است اما 
آنچه که در زبان فارسی فارغ از ملاحظات کلامی و آماری به چشم می‌خورد عدم حساسیت نمایه‌سازی به مقولة جانداری 
است چراکه شم زبانی نگارنده جملاتی چون مثال‌های زیر را نادستوری نمی‌داند» مضافً این که.مثال‌هایی را می‌توان یافت که 
علی‌رغم بی‌جان بودن مصداق مفعول, نمایه‌سازی آن امکان‌پذیر است مانند من با دست‌رنج حودم این تابلوهار تحریلمشون. 
#الف. برج ایفل دیدمش. 

#ب. ما اون گیتاررو دیدیمش. (گنجوی ۲۰۰۷: ۱۸۸) 


2. 020088 
3. )16155615, ۰ 


۶ کریسل بر این باور است که عناصر نمایه‌ای ابتدا در توزیع تکمیلی با کنترل کننده خود قراردارند. در مرحلة بعد. حضور 
این عناصر اجباری شده و حضور يا عدم حضور کنترل‌کننده‌شان توسط عواملی چون شناسایی دقیق مرجع نمایه و یا بیان 
تاد «قتیین امن شود نامام این اضر وی گی‌های ازتاض :شوه زا ان دنبط دادمرو سضور اچیازی کسزل کنه نان بر 


سل‌يژدهم. . . . بازتحلیلی نقشگرااز دوگان‌سازی واژیستی سس ۳۲ 
نویسندگان شاهدی بر مطابقه‌ای بودن واژه‌بست‌ها درنظرمی گيرند. اما آیا واقعاً مثال (۳انف) 
واژه‌بستی بودن نمایه‌های مفعولی را زیر سژال می‌برد؟ در ابتدا باید اشاره کرد که طبق ویژگی 
نحوی موردنظر مثال (الف) بایستی به صورت (ب) بازنویسی شود که سیطره واژه‌بست بر هر 
دو بند را به‌تصویرکشد. انیا جملةٌ (ج) خوانش بهتری را برای یک فارسی‌زبان فراهم می‌سازد. 

(۳) الف. یادداشت پاره‌ش کردم و انداختم. (بهرامی و رضایی, :۱۳٩۳‏ ۱۰) 

ب. یادداشت پاره‌ش کردم و انداختمش. 
ج. یادداشت پاره‌کردم و انداختمش. 

به اعتقاد نگارنده نحوه ادای جمله در (ب) به‌گونه‌ای است که تکیه برروی جزء غیر فعلی 
یعنی پاره قرار می‌گیرد که خودبه‌خود گروه اسمی یادداشت را از حوزه بند خارج‌کرده و 
خوانشی مبتدایی برای آن فراهم‌می‌آورد. در این صورت. می‌توان گروه اسمی موردنظر را یک 
مبتدای چپ‌نشان قلمداد کرد و نمایهٌ سوم شخص را واژه‌بستی در نظر گرفت که به نیابت از 
مبتداه نقش مفعول را پذیرفته و ظرفیت دوم فعل را اشباع‌می‌کند؛ به بیانی دیگره نمایة سوم 
شخص, یک ضمیر بازیافتی در مقام موضوع فعل است که واژه‌بستی بودن آن را تقویت می‌کند. 
حضور نمایةٌ سوم شخص بر روی فعل هم‌پایه نیز گواهی است بر واژه‌بستی بودن آن چراکه 
مصداق مفعولی را نمایه می‌کند که به واسطٌ فعال‌بودن در بند قبلی می‌تواند تنها به صورت 
یک شکل وابستهةٌ ضمیری ظاهر شود. در جملة (ج» گروه اسمی یادداشت تکیه‌بر است و جزء 
واحدهای اطلاعی در بندی محسوب‌می‌شود که هستة آن فعل پاره‌کردن است. لذا نمی‌تواند یک 
مبتدای چپ‌نشان باشد. بلکه مفعولی است که در درون بند واقع شده است و ظرفیت فعل را 
کامل می‌کند و دیگر نیازی به نمایه‌شدن توسط یک ضمیر بازیافتی ندارد. 

همچنان که پیشتر اشاره شد. عدم حساسیت به ساخت اطلاع جمله از ویژگی‌های مطابقه 
است. بهرامی و رضایی با استناد به نمونه‌هایی چون چی‌رو خریدیش, کی دیدیش, و يا کدوم 
حریدیش مدعی می‌شوند که امکان حضور نمایة مفعولی با مفعول کانونی در چنین جملاتی. 
آنها را از واژه‌بستی بودن دور می‌کند. به اعتقاد نگارنده. حضور نمايةٌ مفعولی در جملات فوق» 
باز هم واژه‌بستی بودن نمایه‌های مفعولی را تقویت می‌کند. حضور «را». امکان وقوع واژه‌بست 
را حتی در کنار مفعول کانونی امکان‌پذیر می‌سازد چراکه «را» فی‌نفسه مجموعه‌ای تشخیص ‌پذیر 


۳۳۴ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱پیایی ۳۰ 


واقع‌شده‌است. حضور نمایةٌ سوم شخص نیز تأکیدی است مضاعف بر تشخیص‌پذیر بودن آن 
مجموعه و ارجاعی بودن مفعولی که در آن مجموعه قرار دارد. 

ماهوتیان و گبهارد! (۲۰۱۸ معتقدند که واژه‌بست‌های زبان فارسی تابعیت دوگانه خود را 
با بروز برخی از خصوصیات رفتاری وندها از یک طرف و واژه‌بست‌ها از طرف دیگر حفظ 
کرده‌اند." آنها برای بررسی این ادعا به مطالعهٌ واژه‌بست «ش» می‌پردازند. امکان اتصال به جزء 
فعلی و غیرفعلی فعل مرکب بر واژه‌بستی بودن «ش» صحه‌می‌گذارد؛ مانند مثال کمکش کردیم 
کمک کردیمش. از جمله رفتارهای نحوی این واژه‌بست در زبان فارسی, می‌توان به حضور آن 
در جملاتی با فعل لازم اشاره کرد. مانند مامان بیرون رفتش. علت حضور «ش» در چنین 
مواردی به نقل از برخی از زبان‌شناسان پرکردن خلاء آوایی شناسة سوم شخص افعال گذَشتة 
فارسی است (جهان‌پنا» ۱۳۸۰؛ راسخ‌مهند. ۱۳۸۵ ۱۳۹۲). از این‌رو با حضور «ش» نظام مطابقة 
ناقص زبان فارسی در زمان گذشتة افعال سوم شخص کامل شده و باور مطابقه‌ای بودن این 
واژه‌بست قوام می‌یابد. 

۲-۲- واژه‌بست‌ها در گذر زمان 

۱-۲-۲- تغییر نظام واژه‌بستی و پیامدهای آن بر نحو فارسی معاصر 

واژه‌بست‌ها در دور؛ معاصر زبان فارسی عمدتاً در سه نقش متممیء اضافی و مفعولی ظاهر 
می سول بزراسی: مریانی او شرعی ۱۳۹۲۱ تضان می ده که برون عتی‌های متممی و اصانین 
در دور معاصر در نتیج؛ٌ تعمیم قیاسی صورت‌های ازپیش‌موجود آنها در دورة میانه و کلاسیک 
صورت گرفته است. در دور میانه اعطای نقش آبلیک به واژه‌بست‌ها یعنی همان نقش‌های 
متممی به صورت انتزاعی و از طریق بافت معنایی جمله صورت می‌گرفته است که این امر 
تخود تاشنی از ,سطقافته بایانه‌های صرفی دوو6 باستان امی ناش در دوره کلانشک اعظای: خالنت 
ساختاری به واژه‌بست‌ها برای ایفای نقش آبلیک با تبدیل پس‌اض‌افه‌های دور میانه به 


پیش‌اضافه‌ها امکان‌پذیر می‌شود. ایفای نقش اضافی واژه‌بست‌ها نیز در نتیجهٌ تعمیم الگوی 


,060۳0۵10 .1 
۲. سمولیان و سنگ (۲۰۱۰) برای نمایش نوسان‌های رفتاری واژهبست‌ها یعنی بروز خصوصیات واژه‌بستی و وندی, واژه‌بست 


را یک وند گروهی (007256 211121) درنظرمی گيرند. 


سال بازدهم بازتحلیلی نقشگرا از دوگان‌سازی واژبستی ... ۳۳۵ 


وابستهٌ اسمی+ ادات نسبی + ضمیر شخصی آزاد از دورة میانه به دور معاصر محقّق شده است 
ری 0 

نگارندگان ایفای نقش مفعولی در واژه‌بست‌ها را بر حلاف نقش متممی و اضافی محصول 
تغییر نظام واژه‌بستی زبان فارسی از جایگاه دوم در فارسی باستان و میانه به تلفیقی از دو نظام 
جایگاه دوم و فعلی در فارسی کلاسیک و سرانجام تثبیت نظام فعلی در دورهٌ معاصر می‌دانند. 
آنها بر این باورند که واژه‌بست‌های مفعولی فارسی معاصر در نتيجهة حذف حالت گنای در 
فاوشتی فیانه و خسر ی اسفاده از وهای مطانعد فافلی, در سای ال بهسای: کلف انمان 
متعدی صورت گرفته است که منجر به پیدایش نظام فاعلی - مفعولی شده است. لذا نقش 
واژه‌بست‌ها در مقام فاعل از بین‌رفته و به مرور زمان با تغییر جایگاه واژ‌بست‌ها از جایگاه 
واکرناگل به مجاورت فعل در فارسی معاصر در مقام مفعول صریح بازتحلیل شده‌اند.! 

از جمله پیامدهای ناشی از تغییر نظام واژه‌بستی در فارسی می‌توان به بازیافتی شدن 
وازمست ها اک سا و ها رای ۱۳۵ فرشا ای مق رفن قاری مه 
یافته‌اند جایی که سه ساخت چپ‌نشان. موصولی و مبتداسازی زمینه‌ساز بروز این نقش در 
قارشی معاسسر فتاقن کی فا رای کروه انعسی و فا وی شش یل شنت 
اضافهٌ 020 بوده است- از حوزه بند خارج شده و جایگاه آن را واژه‌بست 15 در درون بند 
اشغال می‌کند» پس نمونه‌های چپ‌نشان در فارسی معاصر آن‌گونه که نویسندگان اظهارمی‌کنند 
"نه محصول قرض گیری زبانی بلکه میرائی است که طی فرآیند نوآوری تدریجی در برهه‌ای از 
تاریخ این زبان یعنی در فارسی میانه پدید آمده است* 


:0۰ 22015 1810-6 ۲67-6 217۷۷ (4) 
7/29 اما مط0معمصصقظ . 12۵-۵ ۵۱۵ 


هر رو نامی برش نهاده ی 


۱. واژه‌بست‌ها در دوره میانه در جایگاه واکرناگل و بعد از نخستین کلمه (20۷) ظاهر می‌شده‌اند که منجر به پیدایش گسستگی 
سازه‌ای می‌شده است (بویس» ۱۹7۶؛ برونر ۱۹۷۷). مزینانی و شریفی (۱۳۹۶) واژه‌بست‌های جایگاه واکرناگل در داده‌های 
خود را از هر دو نوع 2۷ (در نقش اضافی) و 21 (پس از نخستین سازه در نقش متممی و مفعولی) در نظر گرفته‌اند (ص. 
۰) درحالی که مفیدی (۱۳۸۹) وقوع گسستگی سازه‌ای را در داده‌های خود گزارش نمی کند و تمامی واژه‌بست‌های جایگاه 


واکرناگل را از نوع 21 می‌داند. 


۲-۲-۲- مبتداهای معلّق : گذرگاهی برای مطابقه‌ای شدن واژه‌بست‌ها 
از جمله ویذگی‌های نحو فارسی میانه ساخت‌هایی است که در آنها ارتباط سازه‌ای میان 
واژه‌بست و پیش ‌اضافهٌ حاکم پر آن در هم می‌شکند به‌گونه‌ای که واژه‌بست به ابتدای جمله 
پیشایند شده و در جایگاه واکرناگل قرار می‌گیرد. در نتيجة این جابه‌جایی واژه‌بست دیگری در 
جایگاه اصلی واژه‌بست پیشایندشده واقع می‌شود. یوگل" (۲۰۱۹) این ساخت در فارسی میانه 
را ساخت ابقایی " می‌خواند. مثال (۵) نقش ابقایی واژه‌بست‌ها در دور میانه را نمایش‌می‌دهد 
که در آن واژه‌بست متصل به حرف ربط ا به جایگاه واگرناگل پیشایندشده و با واژه‌بست 
ابقایی 5 در جایگاه مفعول حرف اضافه هم‌نمایه می‌شود. 
,0 ز16- 22 - طه2 کاق با 0تعص عاع - 4۵ صصقل ربا (5) 
۶ ]اه - مهم 2 200 صقحظ ۵ - 0620۲۵ ۳۳۷۵ مصام] افو چم کقطا مو] 2040 
1۳ 
بنابراین آز دو موجود را از آن آفرید. یک مرد و یک زن." 
(یوگل, ۲۰۱۹: 0)؛ 
تاتمت ای امک از فیک ساعت‌های ریاد فاوسن ماه لته دوز آن یک 
گروه اسمی در خارج بند واقم شده و با واژه‌بستی هم‌نمایه با خود رابطه ارجاع متقابل برقرار 
می‌کند. یوگل (همان: )٩‏ معتقد است که ساخت مبتدای معلّق در فارسی میانه در حقیقت 
مسیری است که از رهگذر آن نقش بازیافتی واژه‌بست‌ها در نتیجهٌ قیاس با ساخت‌هایی چون 
() به صورت ابقایی تفسیر می‌شود که اين امر به‌نوبةٌ حود به بازتحلیل ساخت مبتدای معلّق به 
صورت یک ساخت مبتدای چپ‌نشان می‌انجامد. رابطهٌ هم‌نمایگی ایجادشده میان مبتدای 
چپ‌نشان و واژه‌بست ابقایی- که مطابقه با مبتدا نام‌می‌گیرد- در سیر تحولات آتی دور میانه به 
مطابقه‌ای شدن واژه‌بست‌های فاعلی در برخی از زبان‌های ایرانی چون کردی سسورانی 
منجرمی‌شود (ر.ک. یوگلء ۲۰۰۹). 
ساخت مبتدای معلّق می‌تواند ما را به سوی تبیین برخی دیگر از فرایندهای واژه‌بستی در 


زبان فارسی معاصر رهنمون سازد. در فارسی محاوره‌ای امروز از واژه‌بست 5 برای نمایش 


05]- 20۵1082 .1 
۰ ,11261 .2 
۵ 01206-00106 .3 
۶ تقطیع واژی مثال (۵) در متن اصلی لحاظنشده‌است. ترجمه از نگارنده است. 


سال بازدهم بازتحلیلی نقشگرا از دوگان‌سازی واژستی ... ۳۷ 


صوری خلاء آوایی شناسة سوم شخص در افعال گذشته (و حتی حال) لازم و متعدی استفاده 
می‌شود. به‌نظرمی‌ رسد که این واژه‌بست- که از بقایای حالت کنایی و ضمیر غیرفاعلی سوم 
شخص مفرد گذشتة افعال متعدی است (جهان‌پناه» ۰۲۷:۱۳۸۰ پانوشت ۱)- از طریق ساخت 
مبتدای معلّق به دور؛ُ معاصر راه یافته است. با توجه به اظهارنظر یوگل مبنی بر بازتحلیل نقش 
بازیافتی واژه‌بست به صورت واژه‌بست ابقایی می‌توان مثال (1) را نمونه‌ای از ساخت مبتدای 
معلّق در نظر گرفت که در آن ساز؛ُ 005 یک مبتدای معلّق می‌باشد و واژه‌بست هم‌نمایه با آن 
در نقش یک ضمیر بازیافتی ظاهر شده است. 

ز15]1 ۷/۱2 ۲ زفتام #«قظ ۰ 190 حصطع (6) 
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6 ۲ ۷/۵۸ نها مط رمع 10۷۵0 )ومحظ فط م5۵ 0۲2۷۵ 200 عصمتاو فطل 
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پسر قوی و شجاع او که همگان عاشقش بودند. آموخت آنچه را که من از او خواستم." 
(یوگل و سمولیان زير چاپ) 
مثال (۷) یک ساخت مبتدای چپ‌نشان را به نمایش می‌گذارد که در آن سازه 11270 
مبتدای چپ‌نشانی است که جایگاه اصلی آن در درون بند را واژه‌بست ابقایی هم‌نمایه با آن 
اشغال کرده است. 


,62۷۷2018 206۲ م6506 162۲0 قظ ص22 با 65060 12۳0 ]۷2۵ 2-6 رق:20 (7) 
۰ ۷2۹ 772022 
(وذ 0 1 0۵۲۲0۳۲۲60 )0ظ فقط ۷71۲8 قنط 0ص رکه ما 0ممص1متتوصر فقط صقمط وه صمط/۳ 


(۷//۵ (18ظ) 10۲ )۷۵۵ 6 مهن ما قنام1عماتعصظ بوع۷ 

آن هنگام که یک مرد پشت را به‌جای آورده است و همسرش آن را به‌جا نیاورده. بس 
شایسته که برای همسرش پشت را به‌جای آورد." 

(یوگل, ۲۰۱۵: ۱0۲۲۳ 

با از بین رفتن وقفهٌ آوایی موجود در ساخت مبتدای چپ‌نشان ساحتی شکل می‌گیرد که در 

آنها مبتدای چپ‌نشان به فاعل درون‌بندی‌ای تبدیل شده و از طریق واژه‌بست در درون بند 


نمایه می‌شسود؛ ساخت حاصل. دوگان‌سازی واژه‌بستی فاعل را به نمایش بگذارد. مثال (۸) 


۱. تقطیع واژی مثال (۷) در متن اصلی لحاظنشده‌است. ترجمه از نگارنده است. 


۶ 


۳۳/۸۹ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/پیایی ۳۰ 


نمونه‌ای از مطابقةٌ واژه‌بست سوم شخص با فاعل فعل گُذشْتَة متعدی در فارسی کلاسیک است. 
در مثال .)٩(‏ نمونه‌های از این ساخت را در فارسی محاوره‌ای امروز می‌توان دید. نکته جالب 
دیگر همراهی این واژه‌بست در ستاک حال برخی از افعال سوم شخص است که به واکة ۵ 
مختوم می‌شوند مانند میادش» می‌حوادش, می‌زادش که می‌تواند به دلیل تیرگی ساختواژی وند 
مطابقهٌ سوم شخص باشد. 

(۸) کیخسرو بعد از آن درگاه ايزد گرفتش و از پادشاهی دست بداشت. 

(مفیدی» ۱۳۸۲: ۱1۹) 

)٩(‏ الف. هر کی اومد یه هفته‌ای رفتش. 

ب. بگو فلانی داره میادش. 

یوگل و سمولیان (زیر چاپ) در تأیید اين ادعا بیان می‌کنند که واژه‌بست‌های مفعولی در 
فارسی معاصر از رهگذر همین ساخت مبتدای معلّق به نشانهُ مطابقَهٌ فاعلی بدل گشته‌اند. به 
باور آنها موضوع تجربه‌گر در افعال مرکب پی‌بستی در دورهُ میانه یک مبتدای معلق بوده است 
که غیرفاعلی بودن آن از طریق واژه‌بست هم‌نمایه با آن در درون بند نمایش داده می‌شده است.۱ 
البته این مبتدای معلق در دور معاصر با توجه به تمایل نقشی مبتداها برای ایفای نقش فاعل به 
فاعل جمله تبدیل شده است که بارزترین مشخص آن تعیین مطابقةٌ فعل است. 

۳-۲- واژه‌بست‌ها: نمایه‌های مفعول‌های افتراقی 

در این میان نمی‌توان از مقالةٌ ارزشمند هیگ (۲۰۱۸۵) نام‌نبرد. ایشان با استناد به داده‌هایی 
از دور میانه و نیز زبان‌های ایرانی نو بر ضمیری بودن واژه‌بست‌ها مفعولی تأکید می‌ورزند. در 
دور میانه واژه‌بست‌های مفعولی در توزیم تکمیلی با مفعول قرار دارند. همان‌گونه که در مثال 
(۱۰) دیده‌می‌شود. این رفتار ضمیری در فارسی امروز و دیگر زبان‌های ایرانی همچون کردی 
سورانی حفظ‌شده‌است. 


(۱۰) حالا نمی‌بینمش. (هیگ. ۲۰۱۸: ۷۹۵) 


۱. گلچین عارفی (۱۳۹۰) نیز معتقد است که گروه اسمی آغازین یا همان فاعل تجربه‌گر در افعال مرکب پی‌بستی یک مبتدای 


هیگ (همان: ۷۹7 صراحتاً بیان می‌کند که در هیچ یک از زبان‌های ایرانی نمایه‌سازی 
اجباری" یا همان مطابقَة مفعولی به چشم نمی‌خورد و این واژه‌بست‌ها تنها برای بیان ضمیری 
مفعول به کار گرفته می‌شوند. تنها استننای موجود نمونه‌های پراکنده‌ای از دوگان‌سازی 
واژه‌بستی مفعول در فارسی محاوره‌ای امروز است که از طریق آن امکان حضور همزمان مفعول 
و واژه‌بست در یک بند مهیا می‌شود. البته به باور ایشان این فرایند مقید به شرایط کاربردشناعتی 
جمله است و با به‌کارگیری آزمون‌های تشسخیصی چون عدم هم‌آیی واژه‌بست‌ها با مفعول‌های 
نکره و کانونی می‌توان فرضيهٌ مطابقه‌ای شدن واژه‌بست‌های مفعولی را با قطعیت به چالش 
کشید (ص. ۷۹۷). در حقیقت تصور بازتحلیل واژه‌بست‌های مفعولی به عنوان نشانهای مطابقه 
از طریق دوگان‌سازی واژه‌بستی مفعول- که برخی از زبان‌شناسان از آن به عنوان یک نوآوری 
در نحو فارسی یادکرده و از آن نیز به عنوان شاهدی بر تأیید فرضية تبدیل واژه‌بست به وند 
مطابقه استفاده‌می‌کنند (ونگلدرن ۲۰۱۱: 4۷-۹۵)- خدشهدار می‌شود. محتمل است که 
نمونه‌های پراکنده دوگان‌سازی مفعول در فارسی محاوره‌ای معاصر احتمالاً در سیاق محاوره‌ای 
زبان فارسی قرون پیشین نیز جاری بوده است. ولیکن به زبان نوشتاری راه نیافته است. چنانچه 
در فارسی امروز نیز دوگان‌سازی مفعول در سیاق نوشتاری به ندرت به چشم می‌خورد (ص. 
۷ گرچه در ادبیات پیشینه. نمونه‌هایی از دوگان‌سازی واژه‌بستی مفعول در دور فارسی 
کلاسیک را می‌توان یافت (مثال‌های ۱۲-۱۱ اما چگونگی رخداد اين فرایند از منظر تاریخی 
مشخص نیست (همان). 

(۱۱) او را فرودآوریدش تا بياساید. (مفیدی, ۱۳۸۲: ۱۵۰) 

(۱۲) به خواری تو را روزبانان شاه/سر و تن برهنه برندت به راه 

(بهرامی و همکاران؛ ۱۳۹۲: ۲) 

برعکس, واژه‌بست‌های فاعلی دورهٌ میانه هم‌سو با جریان دستوری‌شدگی گام برداشته‌اند. 
می‌دانیم که در دور ایرانی میانه. واژه‌بست‌های ضمیری با پیدایش حالت کنایی برای کدگذاری 
مفعول () در ستاک حال و فاعل فعل متعدی (۵) در زمان گذشته به کار می‌رفته‌اند (ص. 
۸ در این دوره واژه‌بست‌های فاعلی در توزیع تکمیلی با گروه اسمی نظیر خود قرار 
داشته‌اند. به عبارتی دیگر ضمیری بوده‌اند. این واژه‌بست‌ها در زبان فارسی معاصر با توجه به 
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۳۴۰ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱پیایی ۳۰ 


تغییر نظام واژه‌بستی و حذف حالت کنایی- که پیشتر بدان اشاره‌شد- از میان رفته‌اند (به 
استثنای کاربرد ش برای نمایاندن شناسة فاعل سوم شخص در ستاک گذشته» ولی در برحی 
دیگر از زبان‌های ایرانی نو چون کردی مرکزی به نشانه مطابقه یا همان نمایه‌سازی اجباری 
تبدیل شده‌اند؛ در کردی مرکزی» هر بند گذشتة متعدی فارغ از حضور يا غیاب کنترل‌کننده, 
نیازمند حضور اجباری واژه‌بست می‌باشد (ص. ۷۹۹). 

از جمله پدیده‌های شسگرف در جریان تحول زبان‌های ایرانی میانه. به زبان‌های ایرانی نو 
می‌توان به صرفی‌زدایی‌شدگی ! وندهای مطابقة مفعولی اشاره‌کرد (ر.ک. هیگ, ۲۰۱۸0). در 
دورة میانه مفعول از طریق وندهای تصریفی اجباراً نمایه می‌شده است. حال آنکه این نشانه‌های 
مطابَهٌ اجباری در ایرانی میانه به حالت اختیاری در زبان کردی مرکزی درآمده‌اند. 

مجموعاً چنین برمی‌آید که واژه‌بست‌های ضمیری در جریان دستوری‌شدگی می‌توانند به 
نشانه‌های مطابقه تبدیل شوند (مانند تبدیل واژه‌بست‌های ضمیری ایرانی میانه به نشانه‌های 
مطابقَةٌ فاعلی در کردی مرکزی). از طرفی دیگ شکل‌های وابسته می‌توانند در همان حالت 
ضمیری باقی مانده (مانند واژه‌بست‌های مفعولی دوره میانه و دور فارسی معاصر) یا اينکه از 
حالت نمایه‌های اجباری به حالت نمایه‌های اختیاری درآیند (مانند تبدیل وندهای مطابقة 
مفعولی دور میانه به وندهای اختیاری در کردی مرکزی). از این‌ری آنچه‌که شکل‌های وابستة 
مفعولی در مسیر حرکت خود از دور میانه به دور معاصر به خود دیده‌اند رسیدن به 
نمایه‌سازی افتراقی /نمایه‌سازی تناوبی " مفعول می‌باشد. آنچه که هیگ از آن ذیل عنوان حالت 
جاذبه " یادمی‌کند (ص. ۸۰۵). 


۳- چارجوب رده‌شناختی هسپلمث (۲۰۱۳): شواهدی از زبان فارسی و سایر 


به باور مارتین هسپلمث تمیز میان وند و واژه‌بست ناممکن به نظر می‌رسد. اما وجه تمایز 
میان این‌دو و شکل آزاد* (چون ضمایر شخصی) معیار یگانه‌ای است که به موجب آن شکل 
وابسته به تنهایی امکان وقوع می‌یابد. آزاین‌روست که وندها و واژه‌بست‌ها ذیل عنوان پوششی 
اشکال وابسته قرار می گيرند. هسپلمث معتقد است که رفتار نحوی اشکال وابسته در زبان‌های 
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سال بازدهم بازتحلیلی نقشگرا از دوگان‌سازی واژستی ... ۳5 


اووتاتی مشسخضیا المانی انگلیسی ی فراتسسو مش یتابن مستتی تامطلرف دن آذبانش 
پژوهشی اشکال وابسته شد که اجباراً یک شکل وابسته را در طبقة ضمیر یا عنصر مطابقه قرار 
می‌دهد. اما می‌توان به شواهدی دست یافت که در آنها یک شکل وابسته رفتارهایی ناهمگون با 
طبقَهٌ ضمایر و عناصر مطابقه نشان می‌دهد. مثال (۱۳) را در نظر بگیرید. 

(۱۳) الف. دیدمش. 

اس بل اور تفن 

شکل‌های وابسته در مثال (۱۳) اعم از وند و واژه‌بست متفاوت از ضمایر آزاد عمل می‌کنند: 
بخشی از فعل هستند و می‌توانند همزمان با کنترل‌کننده خود در یک بند به کار روند (نمونة 
ب). از طرفی دیگر به شواهدی دیگر می‌توان رجوع کرد که تلقّی یک شکل وابسته به صورت 
نشانةٌ مطابقه را جداً به چالش می‌کشد. مثال (۱6) به‌درستی نشان می‌دهد که مطابقهٌ عددی میان 
کنترل‌کننده و واژه‌بست صورت نگرفته است. 

(۱۶) این بحث‌ها رو ازش بگذریم. 

پيشنهاد هسپلمث با توجه به تزلزل رفتاری شکل‌های وابسته نسبت به ضمیری يا مطابقه‌ای 
بودن این است که از سنت به‌کار گرفته‌شده توسط لازار (۱۹۹۸) پیروی کرده و از معادل نمایه! 
اسستفاده کنیم. در چارچوب رده‌شناختی وی رابطهٌ هم‌نمایگی با توجه به دو پارامتر تعیین 
می‌شود: اجباری يا اختیاری بودن گروه‌اسمی هم‌نمایه و مرز میان بند و جمله. با درنظر گرفتن 
این دو پارامتر نمایه‌ها به سه طبقه تقسیم می‌شوند. 

اگر در برقراری رابطةٌ هم‌نمایگی حضور گروه اسمی هم‌نمایه در درون یک میت 
ضروری باشد. نمايةٌ موردنظر نمایهٌ دستوری" نام می‌گیرد. در زبان فارسی نمایه‌های دستوری 
ریت نمی‌شوند. چراکه حضور شکل‌های وابسته اعم از وندهای فاعلی, واژه‌بست‌های مفعولی 
و فاعلی به هیچ وجه منوط به حضور گروه اسمی هم‌نمایه نیست. نشانة سوم شخص مفرد در 
زبان انگلیسی (8) و نشانه‌های مطابقة فاعلی در روسی و آلمانی نمونه‌هایی آشنا از نمایه‌های 


دستوری می‌باشند. نمایه‌های دستوری در جارجوبت رده‌شناختی هسپلمث همان نشانه‌های 


1. 
2. 2121009-6 


۳۳۲ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱پیایی ۳۰ 


مطابقة دستوری" در برزنن و ام‌چمبو" (۱۹۸۷) و نشانه‌های مطابقةٌ نحوی " در سیورسکا (1۹۹۹ 
۶ می‌باشند. چنانچه رابطهٌ هم‌نمایگی میان یک نمایه و گروه اسمی همنماية اختیاری در 
درون یک بند ساده صورت پذیرد نمایة موردنظر یک نمایةٌ درون‌بندی* و رابطة هم‌نمایگی در 
این صورت هم‌نمایگی درون‌بندی است. به خرده گفتمان مذکور در (۱۵) توجه کنید. 
(۱۵) الف. راستی از ندا چه خبر؟ 
ب. والا خیلی وقته ندیدمش/چند وقت پیش بود که می‌گفت ویزای آمریکاش 
اومده/لابد الان باید اونجا باشه. 
ج. نه بابا/ دیروز من خودم ندارو دیدمش. 
در پاره گفتار (ج) هم‌نمایگی درون‌بندی میان مفعول اسمی و واژه‌بست برقرار شده است؛ 
درحقیقت. این مثال نمونه‌ای از همان دوگان‌سازی واژه‌بستی مفعول اسست. نوع سوم از 
هم‌نمایگی زمانی حادث می‌شود که حضور نمایه و گروه اسمی هم‌نمایه در درون یک بند 
تاو ه یمن نیست. ازاین‌رو گروه اسمی هم‌نمایه در جایگاهی خارج از بند و در درون جمله پا 
در گفتمان پیشین ذکر می‌شود. در این صورت نمایةٌ مذکور یک نمایهٌ ضمیری" است و رابطةٌ 
هم‌نمایگی با توجه به اینکه در خارج از حوزة بند صورت می‌گیرد. هم‌نمایگی برون‌بندی نام 
می‌گیرد. در مثال (۱0) رابطه هم‌نمایگی برون‌بندی میان گروه اسمی شهردار و واژه‌بست خارج 
از تخوزه بشل,ولی:ذن درون مله اجان شده انیت ادن مقال!(۱۷ب) نی همین زانطه قایز مقافنه 
است با این تفاوت که گروه اسمی هم‌نمایه در گفتمان پیشین (۱۷الف) ذکر شده است. 
() دیروز که رفتم شهرداری مهرداد دنبال کارای ساختمون بود ولی شهردان هنوز ندیده 
0 
(۱۷) الف. مقاله‌ای که واست فرستادم خوندی؟ 
ب. خوندمش ولی سخت دانلودش کردم. 
شایان ذکر است که در مثال (۱3) حضور هم‌زمان گروه اسمی شهردار و واژه‌بست تنها به 
لحاظ ساختار صوری جمله می‌تواند یادآور همان ساخت دوگان‌سازی واژه‌بستی مفعول باشد 
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سال بازدهم بازتحلیلی نقشگرا از دوگان‌سازی واژستی ... ۳۳۲ 


که البته چنین تصوری ناصحیح است. گروه اسمی شهردار در حقیقت یک مبتدای چپ‌نشان 
است که به دلایل کابردشناختی- که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد- از حوزهُ بند خارج شده و 
جایگاه نخست جمله را به خود احتصاص می‌دهد. از جملات (۱۵ج) و (۱۳) چنین برمی آید 
که حضور همزمان گروه اسمی رایی و واژه‌بست در زبان فارسی. الزماً نمی‌تواند نمایانگر 
ساخت دوگان‌سازی واژه‌بستی مفعول باشد. بلکه متناسب با حوزه عملکرد نحوی میان آن‌دو- 
که می‌تواند بند يا جمله باشد- اين رابطهٌ هم‌نمایگی از نوع هم‌نمایگی درون‌بندی یا هم‌نمایگی 
برون‌بندی (مشخصاً درون جمله‌ای) می‌باشد. یقیناً می‌توان از دو ویژگی ساختاری برای تمایز 
میان هم‌نمایگی درون‌بندی/دوگان‌سازی واژه‌بستی مفعول و هم‌نمایگی درون‌جمله‌ای /چپ‌نشانی 
مفعول بهره گرفت. در مورد دوم گروه اسمی رایی در جایگاه نخست جمله واقع است و دوم 
اینکه این گروه اسمی با یک وقفه آوایی از بند منفک می‌شسود. این دو ویژگی در هم‌نمایگی 
درون‌بندی (مثال ۱۵ج) دیده نمی‌شود چراکه گروه اسمی ند/ در درون بند قرار گرفته و طبیعتا 
ضرورتی کاربردشناختی (به عنوان مثال مبتداسازی) برای راندن آن از حوزه بند به جایگاه 
نخست جمله از طریق ایجاد وقفه احساس نمی‌شود. ازاین‌روست که نگارنده معتقد است که 
در زبان فارسی با حضور هم‌زمان دوگان‌سازی مفعول و چپ‌نشانی آن روبه‌رو هستیم. 

از وجود یک وقفهٌ آوایی به عنوان معیار تمیز دوگان‌سازی و چپ‌نشانی مفعول در زبان‌های 
دیگر نیز بهره گرفته شده است. در زبان فرانسه معیا امکان حضور فاعل و مفعول در درون 
بند امکان‌پذیر نیست (مثال ۰۱۸ به همین جهت این سازه‌ها در خارج از بند و درون جمله 
قرارمی گیرند و واژه‌بست‌های نظیر آنها به عنوان نمایه‌های ضمیری بر روی فعل واقع می‌شوند 
به‌گونه‌ای که در فرانسء محاوره‌ای این واژه‌بست‌ها چون نمایه‌های درون‌بندی می‌نمایند 
(هسپلمث. همان: ۲۰۱۸). 


ملع احمااه ,06-616 موه ۱۲۵ (18) 
۸0/20 ..۱۵(۱۷۲2350 .390.۳ تعطامصل‌صنهرم ۳۱۷ 
212001-6 11101 
11067 111۷ 
1۱۲۶ رتلظ ۱۵۷۵۵ مه رتم‌طاممصل‌صورم ۰۱۷ 


(هسپلمت. ۲۰۱۳: 6۲۰5 
در زبان بلغاری باز هم حضور یک وقفه آوایی بارز امکان تمیز دوگان‌سازی و چپ‌نشانی 


مفعول را فراهم می‌آورد. در منال (۱۹الف)» مفعول در جایگاه برون‌بندی واقع شده و یک 


۳۳۴ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱پیایی ۳۰ 


مبتدای چپ‌نشان است. حال‌آن که در (۱۹ب) مفعول در جایگاه نخست بند قرارگرفته و 


نمونه‌ای از دوگان‌سازی مفعول را به نمایش می‌گذارد. 


212061۰ ۹ ,12001116 .2 (19) 
0 0۵۵091010۵۵۲ باظ. آکاظ.عصم0امعام 
1 ۵۵ 00۵091010 6 رفطمتامعا مط 101 و۸۵ 


(کُونچوا ۲۰۰۸: ۲۱۶) 


1( 21-0601 0.12006 
000108 ۸)0/<۱۷0۵.390 :]33 باظ. ]۸ .عص0نا0ع1م 
ما ۲۷۵۵ 0لازوو00۵ م۰1 


(گونجوا؛ ۲۰۰۸: ۲۱۵) 
در زبان اسپانیایی» وقفه آوایی مبنای تمیز دوگان‌سازی مفعول و راست‌نشانی آن است.۲ 
۳ ,1391882288 قصنا من 16 60 .ع (20) 


"20۰ 2 حصتط 227۵ ۲۵۵۲0 مصعتال؟ 
صه 2 22282 قصتا م 16 0ععظ بط 
.2 ما مامرمرج صع 2276 ۳۵60۲0؟ 


(گابریل و رينکه* ۳۰« ۷( 


۶- نقش ساخت اطلاع در هم‌نمایگی درون‌بندی و درون‌جمله‌ای 

۱-۶-هم‌نمایگی برون‌بندی و مبتدابودگی 

در این زیربخش نشان خواهیم داد که نمایه‌سازی برون‌بندی از منظر ساخت اطلاع» پیوندی 
ناگسستنی با مفهوم مبتدابودگی دارد. پیرو طبقه‌بندی ارائه‌شده توسط لمبرکت (۱۹۹۶) سانحت 
کانونی به عنوان بخشی از ساخحت | می‌شود: ساخت کانون 
شیر تیبرت ات۱ کات نم سر زد و شب ات کاسن یاهآ تاعاس یه ات کته کات کال 
وابسسته طبق مقیاس نشانه گذاری دسترس پذیری* (آریل» ۲۰۰۱: ۳۱) بالاترین سسطوح 
تور تتیری نان شود را نمی کتار توت ایی کد زا سگاها دز ونان تآ رش 
به دلیل حفظ خاصیت ضمیری خود به انبارة مفروضات مشارکین کلام مرجوع می‌شوند. 


۰ ,006۷72 0۱160) .1 
۲در این مقاله استفاده از شادل‌های چب‌نضان و راست تفای میتی بر قظ تاتین: است: 
۳ تقطیع واژی مثال‌های (۲۰الف) و (ب) در متن اصلی لحاظ نشده است. 
۱ ۰ ,ماه عک .0 ,اعتدطم .4 


6 عصاتمظ راتلاطالو5ع200 .5 
۰ ,۸16۱ .6 


سال بازدهم بازتحلیلی نقشگرا از دوگان‌سازی واژبستی ... ۳۳۵ 


انتظارمی‌رود که در نمایه‌سازی برون‌بندی از نمایه‌ها برای نمایاندن مبتدای جمله استفاده شود. 
مثال (۲۱) را در نظر بگیرید: 
(۲۱) الف. ندا دیروز چی کار کرد؟ 
ب. [لباساش شست آینون محمولی گستد. 
ج.# لباسانش شستش :/*# لباسانش شستشون: 
پاره گفتار پرسشی در (۲۱الف) نیازمند پاره گفتاری خبری است که ساخت کانونی آن از نوع 
محمولی می‌باشد یعنی مفعول و فعل جمله با هم کانون جمله را تشسکیل‌می‌دهند. مفعول به 
نیابت از کل گروه فعلی در اين خوانش تکیة مرکزی جمله را به دوش می‌کشد. از آنجایی که 
امکان نمایه‌سازی مفعول میزان دسترس‌پذیری بالای مصداق آن در کانون آگاهی شنونده را 
می‌طلبد. این امکان از مفعول سلب می‌شود. چراکه مصداق آن به واسطةٌ حضور «ر» تنها برای 
مخاطب تشخیص‌پذیر است و برای نمایه شدن نیازمند آن است که در کانون آگاهی شنونده 
قرار داشته باشد؛ از این‌روست که پاره‌گفتار (ج) با خوانش کانون محمولی انطباق نداشته و از 
منظر کاربردشناختی ناصحیح می‌نماید. ناگفته نماند که پاره‌گفتار نخست در (ج) می‌تواند 
خوانشی دیگر بپذیرد که در آن واژه‌بست واقع برروی فعل با فاعل جمله هم‌مرجع باشد (مثال 
۲ از آنجایی که رابط هم‌نمایگی میان واژه‌بست و فاعلی که در دايرة مفروضات مشارکین 
کلام قراردارد برقرار شده است. حضور واژه‌بست به ساخت اطلاع جمله آسیب نمی‌رساند و 
پاره گفتار مذکور از منظر کاربردشناختی همچنان صحیح می‌نماید. 
ای | ماس یی او رش ره 
چنانچه مصداق مفعول در دایر؛ مفروضات مشارکین کلام قرار داشته باشد. امکان 
نمایه‌سازی آن از طریق واژه‌بست مهیا می‌شود؛ در این حالت. واژه‌بست یک نمایةٌ ضمیری 
است و نقش مبتدای جمله را ایفاء می‌کند. مثال‌های (۲۳) و (۲۶) این حقیقت رابه تصویر 
کت 
(۲۳) الف. ندا با کتاب‌زش چی کار کرد؟ 
ب. [پارهش اکرد].کانون محمولی محدود 
(۲۶) الف. کی کتاب: پارهش کرد؟ 


بت ند پاره‌ش زکرد. 


۶ 


۳۴۶ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱پیایی ۳۰ 


در مثال (۲۳) با کانون محمولی محدود روبه‌رو هستیم که در آن تنها محمول. کانون جمله 
را تشکیل می‌دهد و مصداق مفعول به دلیل ذکر شدن در پاره‌گفتار پیشین (۲۳الف) در حوزة 
مفروضات واقع شده و به عنوان مبتدای ثانوی جمله قلمداد می‌شود. در مثال (۲۶) فاعل کانون 
محدود جمله است و مصداق مفعول نیز به دلیل مفروض بودن از طریق واژه‌بست نمایه شده و 
نقش تنها مبتدای جمله را عهده‌دار می‌شود. مثال‌های (۲۳) و (۲۶). طبق چارچوب هسپلمث 
نمونه‌هایی از هم‌نمایگی برون‌بندی هستند و واژه‌بست‌های مذکور به عنوان نمایه‌های ضمیری 
در مقام مبتدا ظاهر می‌شوند. 

در ادامه نشان‌خواهيم‌دادکه چنانچه مصداق مفعول در کانون محدود و جمله‌ای واقع‌شود. 
تشا مار آن ین ال( ۲) سس تب مال‌های (۲۵) ای( کت هساک 
کانون محدود و جمله‌ای را نشان می‌دهند. توجه کنید. 

(۲۵) الف. ندا دیروز کی دید؟ 

ب. [فرژاداآونون بردوص محدرد دید/ * [فرزادزآدیدشد 
(۲7) الف. شما چرا دیگه شمال نمی‌رین؟ 
ب. [ندا ویلار فروخته آونون ببیی/* [ندا ویلار: فروخته‌ش:]. 

در هردو جملة (۲۵ب) و (۱آب) همراهی «را» به دنبال مفعول تنها به تشسخیص‌پذیری 
مصداق آن کمک می‌کند. ولی از آنجایی که مصداق مفعول از برجستگی گفتمانی کافی در زمان 
گفتگو برخوردار نیست. نمایه‌سازی آن توسط واژه‌بست به کاربرد ناصحیح جمله متناسب با 
بافت مذکور می‌انجامد. دقت کنیم که در جملهة (۲۱ب). محمول به همراه موضوع‌های خود 
کانون جمله را می‌سازند که البته از اين میان تنها فاعل جمله به نیابت از آنها تکیٌ اصلی جمله 
را میزبانی می‌کند (لمبرکت» ۲۰۰۰). 

در مثال‌های (۲۳) و (۲۶) دیدیم که گروه اسمی هم‌نمایه با واژه‌بست در جایگاه بیرون از 
بند و در گفتمان پیشین قرار گرفته است. حال به بررسی ساخت اطلاع در مثالی می‌پردازيم که 
در آن چون مثال (۱7) رابطه هم‌نمایگی میان واژه‌بست و مفعول در خارج بند و در درون جمله 
اتفاق می‌افتد. 


(۲۷) راستی یادم رفت بهت بگم/ دستکشان خریدمشون. 


سال بازدهم بازتحلیلی نقشگرا از دوگان‌سازی واژستی ... ۳۹۷ 


در مثال (۲۷ مصداق دستکشا در کانون آگاهی شنونده قرار ندارد (یعنی وضعیت شناختی 
آن نیمه‌فعال است» لذا گوینده با چپ‌نشانی آن به جایگاه نخست جمله آن را از حوزه بند 
خارج کرده تا بدین وسیله مصداق آن در کانون آگاهی شنونده قرار بگیرد و متعاقباً حبری در 
مورد آن به شنونده منتقل کند. در اين مثال» دستکشا دیگر مفعول جمله نیست بلکه مبتدای 
چپ‌نشانی است که به دلایل کابردشناختی به خارج از بند منتقل شده است و واژه‌بست یک 
نمایةٌ ضمیری است که نقش مفعول جمله را ایفاء می‌کند. از این مشاهده چنین می‌توان نتیجه 
گرفت که چپ‌نشانی در زبان فارسی تنها بر مالک در ساخت اضافی و مفعول حرف اضافه 
اعمال نمی‌شسود؛ مفعول‌های مسستقیم نیز می‌توانند تحت تأثیر انگیزش‌های کابردشسناختی 
دست خوش فرایند چپ‌نشانی شوند. نقش وقفهُ آوایی به عنوان وجه تمایز چپ‌نشانی مفعول 
از دوگان‌سازی آن در حقیقت رساندن وضعیت شناختی مصداق مفعول از حالت 
غیرفعال /نیمه‌فعال به فعال است. 
از مجموعُ شواهد ارائه‌شده تاکنون, نتیجه می‌گیریم که مصداق مفعول زمانی که در ساحت 
کانونی جمله اعم از ساخت کانونی محمولی» محدود و جمله‌ای قرار بگیرد. امکان نمایه‌سازی 
آن وجود ندارد (مثال‌های ۲۱ ۲۵ ۲۰) و آن هنگام که به دایرة مفروضات گوینده و شنونده 
تعلق داشته باشد (یعنی پیش‌انگارة تشخیص‌پذیری" را احراز کند) و در کانون آگاهی شنونده 
قرار داشته باشد (یعنی پیش‌انگارة آگاهی" را احرازکند), می‌تواند از طریق واژه‌بست نمایه شده 
و مبتدای جمله قلمداد شود که البته در این صورت گروه اسمی هم‌نمایه با واژه‌بست در خارج 
از بند و در گفتمان پیشین (منال‌های ۰۲۳ ۲۶) يا خارج از بند و در درون جمله (مثال ۲۷) قرار 
می گیرد. 
ارتباط مبتدابودگی و نمایه‌سازی مفعول پیشتر در مورد زبان‌های دیگر کاویده شده است 
(آلبانیابی کالولی " ۲۰۰۸؛ رومانیایی. هیل و تاسموفسکی* ۲۰۰۸ دیوید ۲۰۱۵؛ یونانی 
کالولی؛ ۲۰۰۰؛ اسپانیایی» وازکز رزاس و گارسیا سالیدو* ۲۰۱۲ بلرو ۲۰۱۵؛ بلغاری» 
گونچواء ۲۰۰۸ از این میان). 
ممومممنادعتم اناماحتاممل1 . 
صمومون امن فوممواماهفط0ع 
۰ بذان111 . 
25100۷7751 ] عک ۷۰ ملاأنل . 


. ۷22062 079, ۷۰ > 027012 ۵1100, ۲ 
. 611010, ۷۰ 


بب فا بنا خ ها ص 


۶ 


۳۳۸ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/پیایی ۳۰ 


۱-6- هم‌نمایگی درون‌بندی و تأکید بر ارجاعی‌بودن مفعول 
در این بخش نشان خواهیم داد که هم‌نمایه‌سازی مفعول در حوزه درون‌بندی در صورتی 
انجام می‌پذیرد که مصداق مفعول کانون تقابلی جمله باشد. ازاین‌رو لازم است که وجه افتراق 
میان کانون اطلاعی " و کانون تقابلی" را دریابیم. مصداقی را کانون اطلاعی جمله می‌نامیم که با 
قرار گرفتن به‌جای پرسش‌واژه. گزارةٌ باز جمله را تکمیل کند. در مثال (۲۶). مصداق ند/ گزارة 
باز ایجادشده توسط پرسش واه کی را کامل می‌کند. پس کانون اطلاعی جمله است و حضور 
«را» به همراه آن به تشخیص پذیری مصداق در انبار؛ مفروضات گوینده و شنونده دلالت 
می‌کند. کانون تقابلی آن مصداقی است که در نتيجة رقابت با اعضای مشخص یک مجموعةٌ 
تشخیص‌پذیر به عنوان بخش آگاهی‌رسان یک پاره گفتار انتخاب می‌شود." به مثال‌های (۲۸) و 
(۲۹) توجه‌کنید. در جملهٌ (۲۸ب) با کانون اطلاعی و در (۲۹ب) با کانون تقابلی روبه‌رو هستیم 
چراکه مصداق مهرداد در رقابت با مصداق فرزاد به عنوان بخش آگاهی‌رسان جمله انتخاب 
شده است. 
(۲۸) الف. دیشب تو مهمونی با کی رقصیدی؟ 
ب. با مهرداد رقصیدم. 
() الف. دیشب تو مهمونی با کی رقصیدی. مهرداد یا فرزاد؟ 
ب. مهرداد " باهاش رقصیدم. 
حال نشان‌می‌دهیم که نمایه‌سازی مفعول در زبان فارسی در حوزه درون‌بندی در شرایطی 
محقّق‌می‌ شود که مصداق مفعول در نتیج رابطٌ تقابلی که میان اعضای یک مجموعة 
تشخیص‌پذیر برقرار می‌شود. به عنوان کانون تقابلی جمله انتخاب شود. مثال (۳۰ و (۳۱) را 
درنظربگیرید. 
(۳۰) الف. دیروز از بچه‌های کلاس کی/کیارٌ دیدی؟ 
:نار تیلست 


10۵8 طمتاقصصزمگصا .1 
0005 000108۵4511۷6 .2 
۳ برای آشنایی بیشتر با مقولهٌ کانون و انواع آن ن.ک. کریفکا و موسان (۱۷]0628 ک 1611162 (۲۰۱۲). 


؟. استفاده از قلم برجسته و مورب به منظور نمایش کانون تقابلی می‌باشد. 


سال بازدهم بازتحلیلی نقشگرا از دوگان‌سازی واژستی ... ۳۳۹ 


ب. کتایام جلدش شون کردم. 

در مثال (۳۱) مصداق ند/ یک کانون محدود تقابلی است؛ کانون است چراکه حضور آن 
به‌جای پرسش‌واژه گزاره باز جمله را تکمیل می‌کند؛ محدود است چراکه تنها یک سازهٌ نحوی 
در جایگاه کانون قرار گرفته اسست. و تقابلی اسست چراکه در نتیجه تقابل با دیگر اعضای 
مجموعة بچه‌های کلاس به عنوان ارزش صحیح انتخاب شده است. در مثال (۳۱ مصداق 
کتابام به همراه فعل جمله کانون محمولی جمله را تشسکیل می‌دهند که البته خوانش تقابلی نیز 
دارند به گونه‌ای که از میان مجموعه کارهایی که مخاطب می‌توانسته در اوقات بیکاری دیروز 
خود به آنها بپردازد تنهابه جلدکردن کتاب روی آورده اسست. به عبارت دیگر پاره‌گفتار 
(۱آب). یک ساخت کانون محمولی است که البته به صسورت کانون محدود تقابلی 
پردازش‌می‌شود. شایان ذکر است که حضور «را» در کنار پرسش‌واژه در جملهٌ (۳۰الف) به 
تشخیص‌پذیر بودن اعضای مجموعٌ بچه‌های کلاس دلالت دارد که ند/ خود عضصوی از آن 
مجموعه است. لذا پاسخ پرسش (۳۰الف) به‌واسطة تشخیص‌پذیری اعضای آن مجموعه 
می‌تواند به صورت ندار دیدم باشد که به لحاظ کارپردشناختی فراخور بافت جمله در (۳۰) 
است. حال پرسش این است که در شرایطی که حضور مفعول رایی به تنهایی می‌تواند 
اطلاع‌رسان باشد. علت نمایه‌سازی آن در درون بند چیست؟ نگارنده معتقد است که نمایه‌سازی 
درون‌بندی مفعول ابزاری است گفتمانی در اختیار گوینده که از طریق آن بر ارجاعی بودن 
ویژگی‌هایی مفعولی که به واسطه همراهی با «را» برای مخاطب تش خیص پذیر است. تأکید 
ورزد. رابطة نمایه‌سازی درون‌بندی/دوگان‌سازی واژه‌بستی و تأکید بر ویژگی‌های مفعول 
ارجاعی را می‌توان در خرده گفتمان (۱۵) نیز مشاهده‌کرد. ند/, مبتدای گفتمان است و مصداق 
آن در کانون آگاهی شنونده قراردارد به‌ گونه‌ای که در نخستین پاره‌گفتار (۱۵ب) تنها به صورت 
نمایةٌ ضمیری در مقام مفعول بر روی فعل ظاهر می‌شسود. بنابراین» نمایه‌سازی درون‌بندی 
مفعول در (۱۵ج) تنها تأکید مض‌اعفی اسست که گوینده برای ابطال گزارة لابد الان باید اونجا 


۶ 


۳۵۰ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/پیایی ۳۰ 


ویژگی تأکیدپذیری مفعول در نمایه‌سازی درون‌بندی در زبان‌های دیگر چون آمهاریک! 
(کرامر" ۲۰۱۶ مقدونیه‌ای (شیک" ۲۰۰۰) و برخی از گویش‌های اسپانیایی (گوتیرز-رشاک." 
۰ نیز گزارش‌شده‌است. 

از مجموعة شواهد و مباحث بخش ۶ چنین می‌توان نتیجه گرفت که در نمایه‌سازی 
برون‌بندی» واژه‌بست یک نمایهٌ ضمیری است که در ساخت موضوعی جمله در مقام مفعول و 
در ساخعت اطلاع جمله در مقام مبتدا ظاهر می‌شود. در نمایه‌سازی برون بندی. امکان حضور 
واژه‌بست برای نمایه‌سازی مفعولی که خود کانون و يا بخشی از کانون جمله را تشکیل 
می‌دهد. مهیا نیست. تنها در نمایه‌سازی درون‌بندی است که امکان حضور واژه‌بست برای 
نمایه‌سازی مفعول کانونی میسر می‌شود که در این صورت مفعول جمله خوانشی تقابلی 
می‌پذیرد که با تأکید بر ارجاعی بودن مصداق مفعول همراه می‌شود. 

در حصوص دوگان‌سازی واژه‌بستی (منال‌های ۱۵ ۳۰ ۳۱) و چپ‌نشانی مفعول (مثال‌های 
7 و ۱۷) می‌توان چنین گفت که علی‌رغم تشابه صوری میان آن‌دو که به صورت گروه اسمی 
+ «را» و واژه‌بست ظاهر می‌شوند. دو ساخت متفاوت هستند که ویژگی‌های دستوری آنها را 


می‌توان در جدول ۱ خلاصه کرد: 


حدول . تفاوت‌های دستوری دوگان‌سازی واژه‌بستی و جپ‌نشانی مفعول 


دستور مفعول در دوگان‌سازی مفعول در چپ‌نشانی 
ویژگی آوایی یک واحد آوایی یک‌پارچه یک واحد آوایی گسسته 
ویژگی نحوی یک سازة نحوی درون‌بندی | یک سازة نحوی برون‌بندی 
ویژگی کاربردشناختی کانون تقابلی و مکد مبتدا 


۵- ساخت چپ‌نشانی مفعول سرمنشاء دوگان‌سازی واژه‌بستی آن 


به نقل از هیگ (۱۰۵: ۲۰۰۸) در دوره ایرانی میانه. واژه‌بست‌های ضمیری برای کدگذاری 


جالب و مرتبط با بحث حاضر این است که واژه‌بست‌های مفعولی پا همان نمایه‌های برون‌بندی 


(زبان رسمی اتیوپی) 76هطحه۸ .1 
۰ ,1612106۲ .2 

3. 9010[>, 1, 

4. 0۱01667-6۵۵0 


سال بازدهم بازتحلیلی نقشگرا از دوگان‌سازی واژبستی ... ۲۵۱ 


در توزیع تکمیلی با گروه اسمی هم‌نمايٌ خود قرار داشته‌اند. یعنی امکان حضور هم‌زمان آنها 
در یک بند میسر نبوده‌است (هیگ, ۷۹۵ 8۲۰۱۸ به نقل از یوگل» ۳۹۹: ۲۰۱۵). پس می‌توان 
انتظار داشت که حضور هم‌زمان واژه‌بست مفعولی و گروه اسمی هم‌نمایه با آن از تحولات 
دورةٌ فارسی کلاسیک باشد که البته چنین فرضی با تحولات این زبان از دورة میانه تاکنون به‌نظر 
صحیح می‌نماید چراکه برای تحقّق این امر لازم است که واژه‌بست‌های مفعولی برای برقراری 
هم‌نمایگی برون‌بندی, بر روی فعل واقع شوند که البته در زیر بخش ۲-۲ به این نکته اشاره‌شد» 
جایی که واژه‌بست‌های مفعولی با تغییر نظام واژه‌بستی هم‌زمان در جایگاه واکرناگل (از نوع 
دختر دوم) و در مجاورت فعل در فارسی کلاسیک به کار می‌رفته‌اند (مثال‌های ۳۲ و ۳۳). از 
طرفی دیگر, در اوایل دور کلاسیک است که «را» علاوه بر نمایاندن نقش‌های آبلیک و مالک 
بیرونی ۱ برای نشانه گذاری (اختیاری) مفعول‌های معرفه به کار می‌رفته است (مثال ۳۶) (هاپر و 
تراگات» ۱1۷: ۲۰۰۳؛ پال» ۳۳۳: ۲۰۰۸؛ کی 7 ۲۰۰۸). 
(۳) و اورتن امتو ار ببنده: ۱ (مفیدی» ۱۶۷: ۱۳۸۲) 
(۳۳) پس ملک ایشان را فرمود تا به سرای اندر بازداشت‌شان. «مفیدی» ۱۶۸ ۱۳۸۲) 
(۳( وگرنه من بيايم و ری بستانم. ۵ 
حال پرسش اصلی این است که امکان وقوع واژه‌بست مفعولی و گروه اسمی هم‌نمایه با آن 
در دور کلاسیک ابتدا در چه حوزه‌ای صورت گرفته است: جمله پا بند؟ به باور نگارنده به 
پیروی از گیون (۱۹۷7) می‌توان چنین فرض کرد که امکان حضور این دو ابتدا از طریق ساخت 
چپ‌نشان مهیا شده است. یعنی ساختی که در آن رابطةٌ هم‌نمایگی میان واژه‌بست به عنوان 
نمایهٌ برون‌بندی و گروه اسمی هم‌نمایه با آن در حوزه جمله برقرار می‌شسود. طبیعتاً حائل موز 
میان بند و جمله همان وقفة آوایی است که خوانشی مبتدایی برای گروه اسمی خارج از بند 
فراهم می‌آورد. باید توجه کرد که استفاده از واژه‌بست‌های ضمیری برای کدگذاری مفعول بر 
نشانه گذاری آن به‌وسیلٌ «را» از منظر تاریخی تقدم دارد. همان گونه که پیشتر اشاره‌شد. استفاده 
از واژه‌بست‌های ضمیری برای کد گذاری مفعول به دورهٌ میانه باز می‌گردد حال‌آن که استفاده از 


«را» برای کد گذاری مفعول از اوایل دوره کلاسیک شروع شده امستتا در اثبات این ادعا می‌توان 


1. 00۲۳021 ۴ 
2. ۲21, 
3. >, ۰ 


به برونر (۱۳۷: ۱۹۷۷) اشاره کرد که تنها از پیش‌اضافةٌ (۵) برای نمایاندن مفعول مستقیم در 
دوره میانه نام می‌برد. همچنین پال (۲۰۰۳) استفاده از «را» برای نمایاندن مفعول مستفیم را از 
تحولات پسامیانه می‌داند. در مثال‌های (۳۵) و (۳۷۱) نمایاندن مفعول به ترتیب بر عهدة 
واژه‌بست ضمیری و پس‌اضافةٌ «را» می‌باشد که به صورت ۲ آوانویسی شده است. 
8۱۹۳0 610-0 (35) 
00 ۳1:۳ 21727۹21 
.کل قامعامم 210۳725 ۰0109 


همیشه از ما محافظت خواهد کرد." (هیگ. ۱۱۵: ۲۰۰۸) (دورهُ میانه) 
(اوایل دور فارسی کلاسیک) 0 ۱۱۵۲ ۱ ۱۲۱ (36) 
۷ 2 20001۳0160 ۷/۵ عصل1 ۵ 
شاهی که یک قائم‌مقام تفه یا کرد (پال. ۱۸۲: ۲۰۰۳) 


در زیربخش ۲-۲-۲ اشاره شد که واژه‌بست‌های ضمیری از طریق ساخت مبتدای معلّق و 
فرایند مطابقه با مبتدایی که در خارج از بند واقع شده اسست در زبان کردی سسورانی به 
نمایه‌های اجباری فاعلی تبدیل شده‌اند (یوگل. ۲۰۰۹). نیز نشان دادیم که چگونه واژه‌بست 
«ش» از رهگذر همین ساخت مبتدای معلق به نمایة اختیاری در ستاک گذشته افعال سوم 
شخص بدل گشته است (منال‌های 4-1). می‌توان قیاساً چنین فرض کرد که در ذورة فارسی 
کلاسیک در نتیجٌ ایجاد فرایند مطابقه از طریق مبتداهای رایی معلقی که به‌وسیلةٌ یک وقفة 
آوایی از بند جدا شده و در ابتدای جمله قرار گرفته‌اند - شرایط حضور واژه‌بست به عنوان 
نمایهة برون‌بندی و گروه اسمی هم‌نمایه با آن در خارج از مرز بند مهیا شده است؛ این رخداد 
نشانگر همان ساخت چپ‌نشان است که با خوانش مبتدابودگی مصداق مفعول همراه می‌شود 
(مثال‌های ۱۲ و ۱۷). در فارسی محاوره‌ای امروز» فارسی‌زبانان ضمن حفظ این ساخت 
چپ‌نشان - که ریشه در فارسی کلاسیک دارد (مثال‌های ۱۱و ۱۲)- با حذف وقفه آوایی در 
مرز میان جمله و بند. امکان نفوذ گروه اسمی نشانه‌گذاری‌شده با «را» را به درون بند فراهم 
می‌کنند که به موجب آن میان آن گروه اسمی- که اینک موضوع مستقیم و مفعول جمله است- 
و واژه‌بست هم‌نمایگی درون‌بندی برقرار می‌شود که از منظر کاربردشناختی به خوانش تأکیدی 
مصداق مفعول می‌انجامد (ن.ک. 4-۲). در حقیقت همین ساخت مبتدای معلق را می‌توان 


۱ بی‌شک یکی از نقش‌های «را» نمایاندن مبتدای جمله است (ن.ک. دبیرمقدم. ۶ پس استفاده از این پس‌اضافه برای 


نمایاندن مبتداهای معلق در دور فارسی کلاسیک دور از انتظار نیست. 


سال بازدهم بازتحلیلی نقشگرا از دوگان‌سازی واژبستی ... ۲۵۲ 


رهگذری دانست که سرنوشت «ر» را ابتدا به عنوان نشانة مبتدا و سیس به عنوان نشانة مفعولی 
رقم می‌زند. چنانچه نقل‌قول ذیل را می‌توان شاهدی بر این ادعا دانست: 

در فاررسی نو قدیم «را» کاملاً نقش خود به عنوان ذشانة مفعول غيرم‌ستقيم را از دست داد 
و به نشانة اجباری مفعول‌های مستقیم معرفه و برخی مبتداهای غیرمفعولی تبدیل‌شد... تصور ما 
چنین است که سرمذشاء «را»‌های مفعولی» نقش مبتدانمایی آن است... مو ضوع‌های بهره‌ور و 
پذيرنده» مبتداهای انویة بیذ شان ه ستند» و مالک‌های بیرونی نیز بٍ سیار مبتداگونه می‌با شند... 
قبل از حضور آن در کنار مفعول‌ها؛ «را» اصولاً در این دو نقش به کار رفته است. به دلیل 
ارتباط تنگاتنگ این نقش‌ها با مبتدابودگی, محتملاً «را» به جای ایفای یک نقش دستوری در 
مقام یک مبتدانما بازتحلیل شده است. متعاقباً «را» در کنار مفعول‌های مبتداگونه ظاهر شده 
است که به مفعول‌نمایی افتراقی انجامیده است. (نیکلائوا و دالریمیّل ؛ ۲۰۳: ۲۰۱۱). 

درخور توجه است که گروه‌اسمی منفک شده از بند در ساخت چپ‌نشان از منظر دستوری 
دیگر مفعول جمله نیست. در حقیقت این واژ‌بست ضمیری یا همان نمایهٌ برون‌بندی است که 
در درون بند نقش مفعول را بر عهده می‌گیرد. در برخحی از نظریه‌های د ستوری از جمله د ستور 
نقش و ار جاع (ون‌ولین. ۲۰۰۵ دستور واژی-نقشی (برزنن و امچمبی ۱۹۸۷ قاعده 
ضمیرانداز یا فاعل تهی در نحو زای شی (چاه سکیء 1۹۸۱) با محدودیّتی مواجه ه ستیم که بر 
اساس آن یک موضوع نحوی تنها یک‌بار امکان حضور در درون بند را می‌یابد. از این‌رو 
| ستفاده از برچ سب مفعول چپ: شان در سطور این مقاله تنها به دلیل سهولت در امر انتقال 
مطالب صورت گرفته است؛ حال‌آن‌که از منظر تعیین روابط د ستوری» گروه اسمی چپ‌ذشان 
تنها یک مبتدای دربارگی" است که به نیابت از آن» واژه‌بست نقش مفعول را می‌پذیرد. از طرف 
دیگر در ساخت دوگان‌سازی واژه‌بستی- که در آن گروه اسمی رایی به درون بند راه يافته 
است- همان گروه اسمی ذشانه گذاری شده با «را» نقش مفعول را می‌پذیرد و واژه‌بست تنها به 
عنوان یک نمايةٌ درون‌بندی برای تأکید بر ارجاعی بودن مصداق مفعول بر روی فعل ظاهر 


می‌شود. 


۰ ,۲۱۱۵۱۲۷۴۱۵۱۵ عک .1 ب110126۷۵ .1 
6 وععصاتان20 .2 


۳۵۴ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۱/ییایی ۳۰ 


مراحل فرضی تبدیل ساخت مفعول چپ‌نشان به ساخت دوگان سازی واژه‌بستی در شکل 
۱ آمده است. توجه داشته باشیم که تأیید این فرضیه نیازمند داده‌های تاریخی مستند از دورة 


*- نتیجه گیری 


وجود هم‌زمان چپ‌نشانی مفعول مستقیم و دوگان‌سازی واژه‌بستی از جمله مسائلی است 
که در پژوهش‌های نحوی زبان فارسی نادیده گرفته شده است. آنچه که در ادبیات پژوهشی به 
چشم می‌خورد تأکید بر دوگان‌سازی واژه‌بستی مفعول است که در آن از واژه‌بست به عنوان 
یک عنصر ضمیری يا نشانه مطابقه نام برده می‌شود. به جز در افعال مرکب پی‌بستی- که در 
آنها واژه‌بست در سیر فرایند دستوری‌شدگی به نشانه مطابقه بدل‌شده‌است- در دیگر 
رخدادهای خود تنها یک عنصر ضمیری است که البته حضور آن متناسب با حوزه عملکردش 
که بند پا جمله است. دو خوانش تأکیدی و مبتدابودگی برای مفعول به همراه دارد. مقال هیگ 
(۲۰۱۸۵) ضمیری بودن واژه‌بست را که در توزیع تکمیلی با مفعول اسمی در دوره میانه 
قراردارد. تأیید می‌کند. با درنظرگرفتن ویژگی‌های دستوری ساخت چپ‌نشان می‌توان بر امکان 
وقوع مفعول چپ‌نشان در زبان فارسی صحه گذاشت. در این ساخت. مفعول چپ‌نشان با 
قرارگرفتن در ابتدای جمله از حوزةُ بند توسط یک وقفهٌ آوایی جدا شده و خوانشی مبتدایی 
برای مصداق مفعول فراهم می‌آورد. بی‌شک نقش «را» به عنوان نشانة مبتدا- که داده‌های 
درزمانی و هم‌زمانی مزید آن اسست- می‌تواند در تأیید ان ادعا مثر واقعم شود. در حقیقت؛ 
حذف همان وقفهٌ آوایی در گفتار فارسی زبانان است که به رخنة تدریجی مفعول چپ‌نشان به 
درون بند و متعاقباً تبدیل آن به مفعول مستقیم و بازتحلیل «را» به عنوان نشانهُ مفعول مستقیم 
منجر می‌شود. از این‌روست که نگارنده معتقد است که می‌توان ساخت مفعول چپ‌نشان را 
سرمنشاء ساخت دوگان‌سازی واژه‌بستی آن در نظر گرفت. گذرگاه موردنظر برای این تغییر را 
می‌توان مبتداهای معلقی دانست که به فرض نگارنده بایستی در دورة پسامیانه وجود داشته‌اند 
که البته تصدیق این فرضیه نیازمند پژوهشی است که بر استخراج داده‌هایی از این دوره استوار 


شود. 


سال بازدهم 


فارسی میانه 


تشن ایک 


فارسی معاصر 


فارسی معاصر 


مت وم و 6 6 ( گم ضو (۲ولمب چم 


بازتحلیلی نقشگرا از دوگان‌سازی واژبستی ... ۳۵۵ 


هم‌نمایگی برون‌بندی میان نمايةٌ ضمیری و گروه اسمی در 
خارج از حوزة جمله 


هم‌نمایگی برون بندی میان نمایةٌ ضمیری و گروه اسمی در 


خارج از حوزهٌ بند و درون جمله از طریبق ساخت مبتدای معلّق 


حضور «را»ی مبتدانما در کنار گروه اسمی معلّق 


باز تحلیل گروه اسمی معلّق به عنوان مبتدای چپ‌نشان و نماية 


ضمیری به عنوان ضمیر بازیافتی 


حذف وقفة آوایی در مرز میان بند و جمله در آثر کاربرد زیاد و 


نفوذ مبتدای چپ‌نشان به حوزة درون‌بندی 


باز تحلیل «را»ی مبتدانما به «را» مفعولی و تبدیل مبتدای 


چپ‌نشان به مفعول مستقیم 


برقراری هم‌نمایکی میان نماية درون‌بندی و مفعول «رایی»: 


پیدایش دوگان‌سازی واژه‌بستی 


شکل ۱. فرضية تئوریک شکل گیری دوگان‌سازی واژه‌بستی مفعول در فارسی معاصر ! 


۱. نگارنده طی مکاتبةٌ شخصی‌ای که با لودویگ پال داشته )٩۷/۰۹/۲۲(‏ دریافته‌است که امکان حضور هم‌زمان یک گروه 


اسمی رایی و واژه‌بست هم‌نمایه با آن در درون یک جمله از طریق مبتداهای معلّق در دور میانه و حتّی دور فارسی نو قدیم 
تامتمل است. جمعجوی ایشان عر داده‌های در اثر پال (۲۰۱۲) و تازار (۱۹۲۲ تموثه‌هایی از این قبیل وا به عمراه تداکعه 
است. لذا فرض نگارنده بر پیدایش هم‌نمایگی برون‌بندی میان نمایةٌ ضمیری و گروه اسمی در یک جمله در دورة فارسی 
کلاسیک احتمال بیشتری می‌یابد که البته پژوهشی جامع را می‌طلبد. 


۶ 
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